
ارتقاي اخلاق كار، شرط توسعه و پيشرفت

چندي پيش در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، نشستي با عنوان »اخلاق كار و راهكارهاي 
ارتقاي آن« برگزار شد.يكي از سخنرانان آن دكتر رضا معصومي راد بود كه به ارائه نتايج تحقيقات خود در اين زمينه 
پرداخت. وي عضو هيات علمي و از پژوهشگران دانشگاه گيلان است. با توجه به اهميت اخلاق كار و ضرورت بهبود و 

ارتقاي آن در جامعه، مصاحبه زير با او صورت پذيرفته است.
     

اخلاق كار به چه معناست و شما چه تعريفي از آن داريد؟
اخلاق كار در واقع حوزه اي از اخلاق است، لذا بايد از تعريف اخلاق به آن رسيد. در تعريف اخلاق متفكران غالبا به آن 
رفتارها و عاداتي تاكيد دارند كه در ذهن انسان ملكه شده باشد يا از كودكي و در فرآيند اجتماعي شدن در وجود انسان 
عجين گرديده است. به تبعيت از تعريف فوق اخلاق كار به آن عادات، رفتارها، منش و الگوهاي عملي گفته مي شود كه 

فرد در جريان كار و فعاليت اقتصادي از آن تبعيت مي كند.
با اين وصف اخلاق، مبنايي پايدار براي عمل انسان است. اخلاق كار هم به تبع آن بنيان فكري، نگرشي و ذهني با دوامي 
است كه فرد را وادار به تصميم گيري ها و اعمال خاصي در فعاليت هاي اقتصادي مي نمايد. به سخن ديگر وقتي از اخلاق 
كار يك جامعه سخن مي گوييم. مراد ما آن بخش از فرهنگ آن جامعه است كه محرك و مقوم رفتارها و فعاليت هاي 
اقتصادي و كسب و كار است. از اين رو اخلاق كار محدود به ساعات كار و شغل نمي گردد، بلكه تمامي رفتارهاي اقتصادي 

شامل مصرف، پس انداز، سرمايه گذاري، كارآفريني و... را در بر مي گيرد.
بررسي اخلاق كار چه اهميتي دارد يا اين مساله به چه دليلي قابل اهميت و ارزيابي است؟در تبيين اهميت اخلاق كار 

مي توان به چند محور اشاره كرد:
    1 ـ نقشي كه اخلاق كار در ارتقاي بهره وري دارد.

    2 ـ نقشي كه اخلاق كار در فرآيند توسعه و پيشرفت كشور دارد.
    3 ـ نقشي كه اخلاق كار بويژه اخلاق كار اسلامي در كاهش مفاسد اقتصادي و اجتماعي دارد.

    4 ـ تاكيدي كه اسلام و آموزه هاي ديني آن بر رعايت اخلاق و موازين اسلامي كار دارد و در جامعه اسلامي بايد مبناي 
عمل باشد

در خصوص بهره وري عوامل متعددي نقش دارند، اما در بين اين عوامل، نيروي انساني نقش كليدي دارد. اثربخشي نيروي 
انساني خود در گرو اخلاق كار است، اگر نيروي انساني كار را امري مشقت بار و بيهوده تلقي كند و از آن گريزان باشد، با 

اتكا به چنين نيروي انساني دستيابي به بهره وري مقدور نيست.
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چه رابطه اي بين اخلاق كار و توسعه وجود دارد؟
درخصوص نقش اخلاق كار در توسعه، مطالعات زيادي صورت گرفته است. صاحب نظران حوزه 
فرهنگ و روان شناختي توسعه بر نقش باورها، نگرش ها، عادات و خلق و خوي مردم جامعه در 
امكان يا امتناع توسعه تاكيد داشته اند كه از نمونه هاي آن مي توانيم به مطالعات وبر، لرنر، راجرز، 
فاستر و مك كله لند اشاره كرد. اين صاحب نظران معتقدند، جامعه اي پيشرفت مي كند كه مردم 
آن به كار اهميت دهند، به تحصيل سود و ثروت از طريق كار اعتقاد داشته  باشند، درستكار و 
بطالت  و  دنبال خوشگذراني  باشند،  باشند، خلاق  داشته  كارآفريني  روحيه  باشند،  وظيفه شناس 
نباشند. اهل پس انداز و سرمايه گذاري باشند و از اسراف پرهيز كنند. تمامي ويژگي هاي فوق را ابتدا 
ماكس وبر به عنوان روحيه سرمايه داري و كارآفريني طبقه بندي كرده  بود. از نظر او پروتستان ها به 
مقدار زيادي واجد اين ويژگي ها بودند و لذا توسعه را در اروپاي غربي موجب شدند. مطالعات انجام 
شده در آموزه هاي اسلام و احاديث و روايت معتبر نشان مي دهد كه در اسلام بر كار، درستكاري، 
كسب رزق حلال، مجاهده در تامين معاش، رعايت حقوق ديگران، امانتداري و نظاير آن تاكيد فراوان 

شده است.
بيانات رهبر معظم انقلاب در آغاز سال گذشته و امسال نيز گواهي بر اين مدعاست. ايشان سال 
گذشته را سال كار مضاعف و همت مضاعف و امسال را سال جهاد اقتصادي ناميدند و اين نشان 
مي دهد در جامعه اسلامي براي نيل به اهداف متعالي نيازمند همت بيشتر، كار بيشتر و مجاهده 

بيشتر هستيم.
البته بايد به ابعاد تقديرگرايانه و باورهاي دنياگريزي كه ممكن است در فرهنگ ما يافت شود و در 
ضرب المثل ها و اشعار و حكايات، هم مصاديق فراواني داشته ، توجه كرد كه حتي ممكن است اين 
باورها خود به خود ابعاد ديني و معنوي داده باشند، اما در گوهر دين وجود نداشته باشد. لذا لازم 
است علما و مراجع، اين ابعاد منفي و مخالف كار و تلاش را شناسايي كرده و از باورهاي ديني مردم 

بزدايند.
     

در مورد مفاسد اقتصادي چطور؟
بايد متذكر شد كه يكي از دلايل گسترش مفاسد و نابهنجاري هاي اقتصادي مانند كلاهبرداري، 
ارتشاء، اختلاس و حتي نابهنجاري هاي سازماني مانند عدم تكريم ارباب رجوع، عدم رسيدگي به 
مشكلات مردم، عدم انجام وظايف شغلي، ترك كار، غيبت، تاخير و نظاير آن از ضعف هاي اخلاق 
كار است. لذا با تقويت و بهبود اخلاق كار در كنار ايجاد ساختار مناسب مي توان از نابهنجاري ها و 

مفاسد فوق جلوگيري كرد.
اما بعضي از صاحب نظران معتقدند اولويت با بهبود ساختارهاست و اين ساختار اداري و اقتصادي 
است كه موجب ايجاد نوع خاصي از اخلاق كار مي شود. مثلا، اگر سيستم هاي نظارتي درستي 
برقرار باشد و تناسبي در پرداخت حقوق و دستمزد ها وجود داشته باشد. اخلاق كار هم خود به خود 

بهبود مي يابد، نظر شما چيست؟
معصومي راد: يكي از دلايل گسترش مفاسد و نابهنجاري هاي اقتصادي مانند كلاهبرداري ارتشاء، 
اختلاس و حتي نابهنجاري هاي سازماني مانند عدم تكريم ارباب رجوع، عدم رسيدگي به مشكلات 

مردم، عدم انجام وظايف شغلي، ترك كار، غيبت، تاخير و نظاير آن، ضعف در اخلاق كار است
رابطه بين اخلاق كار و ساختارهاي كارآمد رابطه اي متقابل است يعني مي توان از طريق ايجاد 
ساختارهاي كارآمد اخلاق كار را نيز بهبود بخشيد يا دست كم حفظ كرد. اما به عقيده من نقش 
عوامل فرهنگي مانند اخلاق كار مهم ترند، زيرا اين رويكرد فاقد نگاه مكانيكي به عامل انساني است. 
به عنوان مثال اگر به كارمندان يك شركت يا اداره پاداش لبخند در برابر مشتري داده شود، ممكن 
است آنها لبخند بزنند، اما لبخندشان مصنوعي و فاقد محتواي عاطفي خواهد بود و بتدريج به عنوان 
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امري روزمره و عادي تبديل شده و اثر لازم را نخواهد داشت، اما اگر كارمندي به علت پايبندي 
 قوي به اخلاق كار با دل و جان كار مردم را راه اندازد، به دنبال جلب رضايت مردم، خود نيز راضي 
مي شود. در اين حالت، لبخند اين فرد ديگر مصنوعي نيست و به صورت عميق و بنيادي به سازمان، 

جامعه و خودش فايده مي رساند.
بنابراين ما بايد در وهله اول افرادي با اخلاق كار بالاتربيت كنيم و سپس با طراحي ساختارهاي 

كارآمد اداري و سازماني سعي كنيم آن را حفظ كرده و در صورت امكان آن را بهبود بخشيم.
   

اخلاق كار چگونه مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد؟
براي سنجش اخلاق كار در يك جامعه از شاخص هاي متعددي مي توان استفاده كرد. الگوي غالب 
استفاده از پرسش نامه هاي نگرش سنج است كه طي آن پاسخگويان با اظهارنظر و عقيده نسبت 
به مولفه هاي مختلف رفتاري و هنجاري و ارزشي مرتبط با كار به صورت غيرمستقيم نوع نگرش 
و عادات رفتاري )اخلاق كار( خود را تعيين مي كنند. سوالات و نظراتي مانند »تعطيلات بايد كم 
شود«، »كار عبادت است«، »اكثر كساني كه در زندگي موفق نيستند، آدم هاي تنبلي هستند«، 
»امروز را خوش باش، فردا خدا بزرگ است«، »آدم بايد پولي كه در مي آورد خرج كند و خوش 
درستكاري،  بطالت،  از  پرهيز  ابعادي چون سختكوشي،  ها  پرسشنامه  اين  آن.  نظاير  و  بگذراند« 
 وقت شناسي، حسابگري، انگيزه پيشرفت، پرهيزكاري و... را در بر مي گيرند. علاوه بر اين شيوه ها 
شاخص هاي ديگري را نيز مي توان استفاده كرد كه اغلب ارزشيابي هاي سازماني آنها را مورد توجه 
قرار مي دهند: مثلا، ساعات غيبت يا ترك كار، درگيري با ارباب رجوع، ايجاد تعارض با مديران و 
همكاران. بنابراين وقتي مي گوييم اخلاق كار در يك جامعه اي بالاست به اين معناست كه در آن 
جامعه اغلب مردم به كار احترام مي گذارند، سختكوش و وظيفه شناس هستند، در كارشان منظم، 
دقيق و جدي هستند. كار را بهترين شيوه بروز و ظهور استعدادها و خلاقيت هايشان مي دانند، 
براي اتمام كار به ساعت نگاه نمي كنند، با رضايت سعي مي كنند گره ها را باز كنند و در كارشان 

ابداع و نوآوري دارند.

با توجه به مطالعات و تحقيقاتي كه شما انجام داده ايد، وضعيت اخلاق را در جامعه ما چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در مجموع مي توان ادعا كرد وضع اخلاق كار در جامعه امروز ما در حد مطلوب و رضايت بخشي 
نيست. اما با توجه به نتايج تحقيقات علمي بايد در گروه ها و اقشار مختلف از يك سو و در ابعاد 
نمونه اخلاق كار  به عنوان  ارائه كرد.  تري  از سوي ديگر، تحليل هاي دقيق   مختلف اخلاق كار 
گروه هاي سني مختلف در جامعه ما يكسان نيست. نسل جديدتر به تحصيل پرشتاب سود و ثروت 
خيلي معتقد است و مي خواهد مراتب ترقي را خيلي سريع طي كند و همچنين از انگيزه پيشرفت 
اندكي  انجام دقيق وظايف و پايبندي به هنجارها و قواعد كار،  از نظر  اما  بالايي برخوردار است. 
 سست است. شايد هم به اين دليل باشد كه اين هنجارها و قواعد را كارآمد نمي داند. در مقابل نسل 
مسن تر به لحاظ انگيزه براي كسب ثروت و موفقيت از انگيزه بالايي برخوردار نيست، ولي از نظر 

رعايت قواعد  و هنجارهاي اداري وضعيت بهتري دارد.
  

آيا اين به دليل بالارفتن سن نيست؟
حق با شماست. هركس كه مدتي در يك نقش كار كند، هنجارها و قواعد آن برايش دروني مي شود. 
اما جوان ترها ممكن است به دليل اين كه به تمامي ابعاد آن اشراف ندارند، چندان مقيد و پايبند 
به قواعد يا انتظارات نقش نباشند، اما اين مساله در خصوص انگيزه صدق نمي كند. انسان هاي 
كارآفرين كساني نيستند كه با بالارفتن سن فرصت هاي پيشرفت را جستجو نكنند. اما در ايران اين 
قاعده مشاهده نمي شود، در ايران سطح توقعات و انتظارات از زندگي در نسل هاي بزرگ تر چندان 
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بالانيست. بخش بزرگي از آنها موفقيت را در تحصيل چند مورد خلاصه مي كنند:داشتن سلامتي، 
خانه، اتومبيل، وسايل زندگي، رفتن به سفر حج و اشتغال و ازدواج فرزندان و مانند آن.

موارد فوق تنها كف انتظارات و حداقل هاي تامين اجتماعي در يك جامعه رو به پيشرفت است، در 
حالي كه براي توسعه ما بايد به چشم انداز و افق بلندتري نظر داشته باشيم. خوشبختانه جوانان 
داراي انگيزه پيشرفت بسيار بالايي هستند. اما متاسفانه از يك روند نامطلوب بايد ياد كرد و آن اين 
كه ساختارهاي فرهنگي ـ اجتماعي، اداري و سازماني جامعه ما تا حد زيادي مانع تحقق اين روحيه 

يا انگيزه مي شود.
     

چه موانع و مشكلاتي در ايجاد و بالابردن اخلاق در ايران وجود دارد؟
تحقيقات كيفي و مصاحبه هايي كه با مديران مياني تعدادي از بانك ها و ادارات دولتي صورت 
اين  اغلب  و تضعيف اخلاق كار در  زدايي  انگيزه  فرآيند  به طور كلي  نشان مي دهد كه   گرفت، 
سازمان ها وجود دارد. مثلابا به كار گماردن نيروي هاي متخصص در وظايف نامتناسب، بي توجهي 
به ايده ها و پيشنهادات آنها، سپردن كارهاي روتين و روزمره كه چشم انداز مطلوبي را براي آينده 
 شغلي جوانان ترسيم نمي كند، موجب سرخوردگي و از دست دادن انگيزه و روحيه كار آنان مي شويم.

براي بهبود اخلاق كار چه پيشنهاداتي داريد؟
در گام نخست، بايد با توجه به مباني و انديشه هاي ديني، فرهنگ اسلامي كار را كه مشوق كار، 
درستكاري و پيشرفت است، در جامعه ترويج كنيم و از طريق نهادهاي آموزشي و تربيتي، اخلاق 
 كار اسلامي را تقويت نماييم. در اين راستا، الگوسازي براي جوانان و افراد تازه وارد در ادارات و 
و  منفي  هاي  سويه  آن  بايد  سازي  فرهنگ  اين  در  همچنين  است.  مهم  بسيار  ها   سازمان 

تضعيف كننده كار را كه در فرهنگ جامعه رسوخ كرده، حذف كنيم.
 در گام بعدي بايد، فرآيندهاي تضعيف كننده اخلاق كار در جامعه متوقف شود، به ويژه فرآيندهاي 
 ناعادلانه و تبعيض آلود. اگر شايسته سالاري در همه سازمان ها و ادارات حاكم باشد، افراد نيازي 
 نمي بينند يا مجالي نمي يابند با زير پا گذاشتن قواعد، سلسه مراتب ترفيع را طي كنند. مضاف 
فساد  يا  تنها دچار سرخوردگي  بالانه  كار  اخلاق  با  افراد  اين كه در شرايط شايسته سالاري،   بر 

نمي شوند، بلكه حتي به الگو و سرمشقي براي ساير افراد تبديل مي شوند.
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